
سال يكم شماره دو

تاريخ ورود زبان تركى و تركها به   
برانگيزى  بحث  و  حساس  مسئله  آذربايجان 
متعدد  صحبتهاى  خيلى  اش  درباره  و  است 

شده است. 
و  درآمده  حركت  به  كه  نژادى  آريايى  مردم 
و  كرده  مهاجرت  گروه  گروه  و  دسته  دسته 
به  خود  آمدند  در  زمين  ايران  به  تدريج  به 
از  هريك  مى شدند.  تقسيم  بزرگ  تيره  چند 
و  متوالى  هاى  مهاجرت  راه  در  ها  تيره  اين 
و  فراوان  جنگهاى  از  پس  خويش  تدريجى 
چيره شدن بر بوميان و بيرون آوردن شهرها و 
ده ها و دژهاى آنان از چنگشان بالاخره آنان 
هميشه  براى  و  گردانيده  خود  دست  زير  را 

در اين سرزمين جايگزين شده اند. پس بدين زبان تركى چگونه وارد آذربايجان شد
آغاز  از  آذربايگان  كه  شود  مى  ملاحظه  سان 
بسى  حال  زبان  و  مردم  رهگذر  از  تاريخش 
گفتگو  و  كشاكش  جاى  هيچ  و  دارد  روشنى 
درباره آنان نيست و اين از مسلمات است كه 
در آغاز تاريخ كه كمابيش 3 هزار سال بيشتر 
بوده مادها در آذربايگان و آن پيرامونها نشيمن 
داشته اند. كسانى كه با تاريخ آشنا هستند نيك 
مى دانند كه تا 2000 سال پيش تركان از اين 
سرزمينها بسيار دور بودند و در آسياى صغير 
مى زيستند و اين سخن بسيار بيهوده و عاميانه 
است كه كسانى عنوان مى كنند كه آذربايگان 
از نخست سرزمين تركان بوده است. اين وضع 
آذربايگان در آغاز تاريخ و زمان مادان است. 
و  اسكندر  و  هخامنشيان  زمان  به  آن  از  پس 
و  رسيم  مى  سامانيان  و  اشكانيان  و  سلوكيان 
حال مردم اين سرزمين را از ديده مى گذرانيم. 
كه  پيشامدى  ها  دوره  اين  از  يك  هيچ  در 
را  آنها  زبان  تغير  يا  مردم  وضع  شدن  ديگر 
دربرداشته باشد نمى يابيم. در زمان آلكساندر 
مقدونى پيشامدى در آذربايگان يا بهتر بگوييم 
ماد خرد رخ داد كه نشان نيكى از زبان مردم 
آذربايگان  خود  نام  آن  و  است  سرزمين  اين 
اينجا را ماه خرد مى  است. چنانكه گفته شد 
ايران  به  ها  مقدونى  يورش  در  ولى  ناميدند 
بوميان و  از  نامى  آتورپات  ماه خرد  زمين در 
آنها را از تهاجم بيگانگان محفوظ داشته است 
صد  تا  كه  نهاد  بنيان  كوچكى  فرمانروايى  و 
سبب  بدين  و  ماند  باقى  او  خاندان  در  سال 
اين سرزمين به نام او و خاندانش آتورپاتكان 
ناميده شد يعنى جايگاه آتورپات و همان واژه 
است كه كم كم آذربايگان يا آذربايجان گرديد. 
در زمان اشكانيان كم كم تركها از جانب شمال 
شرقى ايران زمين و مرزهاى خراسان بزرگ به 
مرزهاى ايران نزديك شدند ولى با نيرومندى 
كه اشكانيان داشتند نتوانستند به درون ايران در 
آيند و ما در تاريخ از چنين واقعه اى آگاهى 

نداريم.
در زمان ساسانيان شايد شاخه هايى از تركها 
يا خزرها از راه شمال يعنى از دربند و قفقاز 
با ايران همسايگى پيدا كردند ولى هيچ نشانى 
از درآمدن آنان به آذربايگان در دست نيست. 
هاى  دسته  تاريخ  در  كه  هست  اين  احتمال 
كوچكى از آنان را پيدا كنيم كه شاهان ساسانى 
كرده  اجير  يا  اسير  جنگ  در  انوشيروان  مثل 
باشند  داده  نشيمن  آنجا  و  اينجا  در  و  است 
بومى  با مردم  بزودى  اين گونه دسته ها  ولى 
از  نشانى  و  روند  مى  ميان  از  و  درآميخته 

تاريخ  اسلام  از  پس  گذارند.  نمى  باقى  خود 
آذربايگان از ديده نژاد و مردم و زبان آن بسيار 
تاريخ نويسان و  روشنتر است و نوشته هاى 
جغرافى نگاران عرب صدر اسلام كه در دست 
است نژاد و زبان مردم آذربايگان را جداگانه 
اذريه  يا  الاذريه  يا  آذرى  را  انها  و  كرده  ياد 
ناميده اند. ابن مقفع به نقل ابن نديم ، حمزه 
زبان  به  و خوارزمى  ياقوت  نقل  به  اصفهانى 
مردم آذربايگان بدون ذكر نام اشاره كردند و 
در  را  آذربايگان  مردم  زبان  از  هايى  واژه  نيز 
كتاب خود آورده اند. پس از اينها يعقوبى در 
278 قمرى در كتابش آذريه را به عنوان صفت 
سپس  برده  كار  به  آذربايگان  مردم  مورد  در 
ديدار  تبريز  از  قمرى   314 در  كه  مسعودى 
كرده زبانهاى ايرانى و پهلوى درى و آذرى را 
ذكر كرده است كه به نظر او ظاهرا مهمترين 
زبانها و گويش هاى ايرانى بودند. پس از حمزه 
اصفهانى كه زبان مردم آذربايجان را پهلوى مى 
از  كه  است  استخرى  ابراهيم  ابواسحاق  نامد 
"مسالك و الممالك" در نيمه اول سده چهارم 
هجرى صريحا زبان مردم آذربايگان را ايرانى 
و الفارسيه ذكر مى كند. مولف بعدى ابوالقاسم 
محمد ابن حوقل درگذشت بعد از 378 همان 
مطلب استخرى را بيان مى كند. پس از او ابو 
عبداالله مقدسى در سده چهارم هجرى از زبان 
نويسد كه  اذربايجان سخن گفته و مى  مردم 
مفهوم  آنها  فارسى  اما  نيست  خوب  زبانشان 
مردم  زبان  گويد  مى  ديگر  جاى  در  و  است 
آذربايگان بعضى درى است و بعضى پيچيده 
خطيب  ابوذكريا  درباره  كه  داستانى  است. 
تبريزى در 502 و استادش ابوالعلا معرى آمده 
است مويد رواج زبان آذرى در آذربايجان در 
مستوفى  حمداالله  است.  ششم  و  پنجم  سده 
زنجان  زبان   740 تاليف  القلوب"  "نزهت  در 
از  پهلوى ذكر مى كند و عبارتى  را  و مراغه 
زبان مردم تبريز نقل مى كند كه يك عبارت 
كتابهايى  همه  در  پنجم  سده  تا  است.  ايرانى 
كه از زبان آذربايجان ذكر شده به جز بلاذرى 
كه يك كلمه از زبان به عنوان نمونه نقل كرده 
است  كاروانسرا)  معنى  (به  خان  آن  و  است 
متاسفانه ديگران نمونه اى به دست نداده اند. 
بنده اينجا تمام مواردى را كه در كتابها و اشعار 
و غزلها و قصيده ها و رباعيها نمونه هايى از 

يحيى ذكاء

بيشتر  هجرى  يازدهم  سده  تا 
به  تبريز،  ويژه  به  آذربايگان  مردم 
آذرى سخن مى گفتند و نه تركى!

وفات    ،1302 تبريز  زاده  وفات     ،1302 تبريز  زاده  ذكاء  يحيى  ستاد استاد استاد ستاد 
تهران 1379،  از چهره هايى بود كه سالهاى تهران 1379،  از چهره هايى بود كه سالهاى 
دراز عمرش را در حوزه ايران شناسى سپرى دراز عمرش را در حوزه ايران شناسى سپرى 
باارزشى  بسيار  تاليفهاى  و  كتابها  او  از  باارزشى كرد  بسيار  تاليفهاى  و  كتابها  او  از  كرد 
مقاله  اين  است.  مانده  يادگار  به  ما  مقاله براى  اين  است.  مانده  يادگار  به  ما  براى 
او است  از سخنرانى هاى  او است خلاصه شده يكى  از سخنرانى هاى  خلاصه شده يكى 
كه از وب سايت آريامن گرفتيم. با اينهمه لازم كه از وب سايت آريامن گرفتيم. با اينهمه لازم 
بود  آنچه روى سايت  يادآور شويم كه  بود است  آنچه روى سايت  يادآور شويم كه  است 
داراى اشتباه هاى تايپى چندى بود كه هنگام داراى اشتباه هاى تايپى چندى بود كه هنگام 
پياده كردن سخنرانى از روى نوار رخ داده بود. پياده كردن سخنرانى از روى نوار رخ داده بود. 
نامهاى  ضبط  زمينه  در  اشتباهات  اين  نامهاى بيشتر  ضبط  زمينه  در  اشتباهات  اين  بيشتر 
نزديك  آشنايى  بدليل  بود.  داده  رخ  نزديك اشخاص  آشنايى  بدليل  بود.  داده  رخ  اشخاص 
ميان  از  را  اشتباه ها  اين  ميان با موضوع سخنرانى  از  را  اشتباه ها  اين  با موضوع سخنرانى 
برداشتيم و در جاهايى كه لازم بود به مراجع برداشتيم و در جاهايى كه لازم بود به مراجع 
براى  كرديم.  مراجعه  واژگان  هاى  فرهنگ  براى و  كرديم.  مراجعه  واژگان  هاى  فرهنگ  و 
روسى  (به  روسى   (به  شاپكا  واژه  مورد  يك  در  واژه نمونه  مورد  يك  در  نمونه 
شاهكاركلاه) هنگام پياده كردن نوار سخنرانى شاهكاركلاه) هنگام پياده كردن نوار سخنرانى كلاه) هنگام پياده كردن نوار سخنرانى شاهكارشاهكار

تايپ شده بود. تايپ شده بود. 
اما نيت از چاپ اين سخنرانى پاسخ به برخى اما نيت از چاپ اين سخنرانى پاسخ به برخى 
آذربايجانى  و  آذربايجان  درباره  ها  ياوه  آذربايجانى از  و  آذربايجان  درباره  ها  ياوه  از 
خواهان  جدايى  كه  ايم  ديده  نيز  اخيرا  خواهان بود.   جدايى  كه  ايم  ديده  نيز  اخيرا  بود.  
پان تركيست، رسما استان آذربايجان ايران را پان تركيست، رسما استان آذربايجان ايران را 
مى  جنوبى!)     (آذربايجان  آذربايجان  مى گونى  جنوبى!)     (آذربايجان  آذربايجان  گونى 
آذربايجان   قوزى  با  خواهند  مى  لابد  آذربايجان  نامند.  قوزى  با  خواهند  مى  لابد  نامند. 
ممالك  و  كنند  يكى  شمالى)  ممالك (آذربايجان  و  كنند  يكى  شمالى)  (آذربايجان 

محروسه تركستان را گسترش دهند!محروسه تركستان را گسترش دهند!
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زبان آذرى مختلف داده شده آورده بودم كه 
و  نشود  طولانى  خيلى  سخنرانيم  اينكه  براى 
مى ترسم خسته بكنم خانم ها و آقايان را آنها 

را اينجا حذف مى كنم.
نفوذ  و  ايران  به  تيمور  امير  يورش  از  پس 
تا   810 از  قراقوينلو  تركان  سلسله  تسلط  و 
872 و آق قوينلو از 872 تا 908 زبان آذرى 
زبان  برابر  در  و  ديد  را  آسيبها  ترين  سخت 
تركى اقوام ترك و تاتار يا غوزها و اوغوزها 
پيرامون  در  كه  باشند  افشارها  كه  اوشارها  و 
شهرهاى آذربايگان مستقر شده بودند به مرور 
مى  فراموشى  به  رو  و  كرد  مى  نشينى  عقب 
گذاشت. و اين وضع در دوره صفويان كه با 
ورود تركمانهاى مهاجر قزلباش و چيرگى و 
انبوهى آنها كه شيعه بودند، يعنى در واقع على 
هواخواهى  خاندان صفوى  از  و  بودند  اللهى 
مى نمودند و بيشتر كارهاى دولتى و لشكرى 
به دست آنان و به زبان آنان انجام مى گرفت، 
تاجيكان  يا  شهرها  مردم  و  يافت  شدت 
را  تركى  زبان  شدند  مجبور  جان  ترس  از 
زبان  اين  با  را  خود  محاورات  و  فراگيرند 
انجام دهند. مدتها اين دو زبان ادامه يافت تا 
اقوام  زبان  به  را  خود  جاى  آذرى  رفته  رفته 
تركى   12 و   11 سده  ازحدود  و  داد  مسلط 
و  يافت  رواج  آذربايگان  شهرهاى  تمام  در 
آذرى به عنوان تاتى در تعدادى از روستاهاى 
دوردست و كوهپايه هاى صعب العبور و دره 
هايى كه پاى تركان بدان جا نرسيده هنوز به 
تركى  قبول  از  و  كنند  مى  تكلم  آذرى  زبان 

امتناع مى ورزند.
اشاره مختصرى است  اين مطالب  به هرحال 
كه  بود  آذربايگان  مردم  زبان  تاريخى  به سير 
يازدهم هجرى هنوز  تا سده  نشان دمى دهد 
تا سده  بيشتر مردم آذربايگان (توجه فرماييد 
يازدهم هجرى بيشتر مردم آذربايگان به ويژه 
تبريز) به آذرى سخن مى گفتند و اينك بيش 
از 400 سال نيست كه زبان تحميلى تركى در 
اما مسئله اى كه  يافته است.  اين خطه رواج 
اغلب در اين مورد مطرح است و دارد خلط 
چگونه  آيد  مى  عمل  به  زيادى  هاى  مبحث 
ورود تركان و زبان تركى به آذربايگان است. از 
بررسى هاى دقيق تاريخى چنين به دست مى 
آيد ورود تركان يا مختصر بگوييم اوغوزان و 
سلجوقيان به آذربايگان در سده پنجم هجرى 
از  نشانى  هيچ  آن  از  پيش  و  گرفته  صورت 
مشهود  اين سرزمين  در  تركى  زبان  و  تركان 
معتصبان  از  خود  كه  وليد  ذكى  است.  نبوده 
شمره مى شود، صراحتا مى نويسد كه در آن 

زمان به استثناى اراضى معدودى از شرق ايران 
هيچ ناحيه اى كه تركان در آن به طور دسته 
جمعى سكنا گزينند، وجود نداشته است. زيرا 
آنچه هم كه از خزرها و تركان غوز از حوالى 
شمال قفقاز به آذربايگان داخل شده بودند در 
هرحال مى توانند تنها گروه هاى 100 نفرى 

كم اهميتى از اهالى بوده باشد.
بويژه  ايران  به  تركمانان  يا  غوزها  ورود  اما 
است  تاريخى  مهم  هاى  حادثه  از  آذربايگان 
و اين حادثه نه تنها از نظر تاريخى آذربايگان 
بلكه از نظر تاريخ همه ايران بسيار مهم است 
به  تركان  مهاجرت  دوره  مهمترين  در  چه 
ايران كه با آمدن سلجوقيان آغاز مى شود اين 
طايفه غوزها پيشاهنگان آنان بودند و 30 سال 
كمابيش پيش از آنكه طغرل بيگ و برادرانش 
از جيحون بگذرند، اينان در ايران پراگنده شده 
بودند و تا آنجا كه مى دانيم نخستين تركانى 
بودند كه بدين سوى خراسان رسيدند و پيش 
ايران بودند  از تركان در  ايلهايى  اگر  اينان  از 
در آن سوى جيحون و در خراسان و خوارزم 
بودند. به طور خلاصه نخستين دسته غوزها كه 
از جلو علاالدوله كه به دستور سلطان محمود 
و  كرده  گرفتار  را  آنها  خواست  مى  غزنوى 
از اصفهان گريختند و به  سرانشان را بكشد، 
به  تا  كردند  مى  يغما  كه مى رسيدند  هركجا 
آذربايگان رسيدند، اين اولين ورود تركان در 
پيش از 410 هجرى قمرى است به آذربايگان 
كه بعدا در 2 و 3 مرحله ديگر اين تركان غوز 

به آذربايگان وارد شدند. 
بيست  و  يكصد  حدود  كه  ششم  سده  در 
و  ايران  به  اوغوزها  يا  غوز  تركان  ورود  از 
تركان  همجوارى  گذشت،  مى  آذربايگان 
با  روستاها  و  شهرها  كنار  در  نشين  خوش 
تاجيكان و لشكركشى هاى بى امان سلجوقيان 
و وجود دربار آنها باعث نفوذ زبان تركى در 
و  آذربايگان  از جمله  ايران  نواحى  از  بعضى 
به  عراق عجم و جبال گرديد و طبقه جديد 
يا  تاجيك  و  ايرانى  اينكه  با  كه  آورد  وجود 
آذرى  و  تركى  زبان   2 به  بودند  زبان  پهلوى 
اينان در آن زمان تورك  به  اينان در آن زمان تورك سخن مى گفتند.  به  تورك سخن مى گفتند. 
ترُكيده  ترك شده يا ترُكيده  ترك شده يا ترُكيده turk olmoshاولمش
به زبان تركى سخن گويا به زبان تركى سخن گويا به زبان تركى سخن گو مى گفتند. اين سخن 
خيلى مهم است و من آن را با زحمت تمام 
تورك اولمش.از متون به دست آوردم: تورك اولمش.از متون به دست آوردم: تورك اولمش. وجود 

اين اصطلاح بسيار گرانبها و قابل توجه است 
شدن  زبان  تركى  آغاز  كه  دهد  مى  نشان  و 
بوميان تاجيك چگونه و از چه راه بوده است. 
از  بعدا  اصطلاح  اين  كه  است  شگفتى  جاى 
ميان رفته يا به عمد از ميان برده اند و تنها در 
چند جا از مكاتبات باقى مانده است از جمله 

در مجموعه الرسائل...
طبقه  كه  دهد  مى  نشان  عبارت  اين  وجود 
جديد به غير از ترك و تاجيك در شرف به 
قابل  آنان  تعداد  نسبتا  كه  بوده  آمدن  وجود 
روشن  كاملا  همه  اين  با  است.  بوده  توجه 
و  تاجيكان  و  تركان  زمانها  آن  در  كه  است 
ميزيستند و روش  از هم  اولمش جدا  تورك 
زندگانى و زبان و مكان آنها از هم جدا بوده 
آذرى  و  زبانان  پهلوى  با  اكثريت  و  است 
گويان بوده و تركى زبانان تعداد زيادى نبوده 
زيرا درس  نداشتند  كارى  و  نوشتن سر  با  و 
مى  عار  و  ننگ  را  داشتن  سواد  و  خواندن 
دانستند و آن را كار تاجيكان مى پنداشتند. و 
حتى پادشاهان و اميران اغلب بى سواد بودند 
و از نوشتن نام خودشان هم عاجز بودند. به 
نوشته  و  ربط  و  خط  از  اينك  جهت  همين 
اينجا  به كلى بى خبريم. در  آنها  و نوع زبان 
كه  آميزى  خدعه  موضوع  از  بجاست  بسيار 
درباره خاكهاى بسيار بر چشم ها پاشيده شده 
و سخنان باطل و نافهمانه و مغرضانه درباره 
اش گفته و نوشته شده است پرده برداريم و 
نشان دهيم كه جاعلان مغرض چگونه تاريخ 
مى سازند و چگونه بر مردم آذربايگان تاريخ 
خودشان  هاى  دروغ  از  شرم  و  تراشند  مى 
نمى كنند. داستان اين فريب بزرگ كه از آن 
سخن خواهيم گفت از حدود 150 سال پيش 
آغاز مى شود و آن درباره مجموعه اى از 12 
داستان مربوط به قوم اوغوز يا تاتار است كه 
يادداشت مى  اورازان  چيزهايى  يا  ها  عاشق 
كردند مى گويند نسخه اى از اين دستك كه 
به زبان اغوزى نوشته شده و نامش اغوزنامه 
است نخستين بار در كتابخانه سلطنتى آلمان 
به دست آمده است و باز براى نخستين بار بار 
نولد در كاتالوگ آن كتابخانه به آن برخورده و 
باز يادشده كه در سده 15 ميلادى اين كتابچه 
بر  فيلچر  و  وارد شد  پاشا  احمد  كتابخانه  به 
آثار  از  را  دستنوشت  اين  تاريخ  همين  مبناى 
و مواد سده پانزدهم شمرده است. پس از آن 
رونوشتى از آن در سده نوزدهم تهيه شده كه 
در كتابخانه برلين است و بعد از آن پروفسور 

مى  نشان  اولمش  تورك  اصطلاح 
دهد كه آغاز تركى زبان شدن بوميان 
تاجيك چگونه و از چه راه بوده است.



سال يكم شماره دو

دستنوشت  آن  تمام   1859 سال  در  نولدكه 
چون  (اما)  كرده  ترجمه  و  برداشته  نسخه  را 
قسمت مهم آن را نتوانسته بود بخواند بنابراين 
چاپ نشد. سپس بارتولد در 1894 ترجمه اين 
اثر را به روسى در مطبوعات روسيه چاپ كرد 
و باعث شروع يك رشته مباحث در مورد اين 
داستانها گرديد. به هرحال از نام و عنوان اين 
مجموعه پيداست كه چيست و به زبان كدام 
طايفه نوشته شده ولى در 50 سال اخير، عالما 
و عامدا از عنوان كردن نام اصلى آن خوددارى 
دده قورقوردكرده و آنرا كتاب دده قورقوردكرده و آنرا كتاب دده قورقورد ناميدند زيرا در 
زير اين نام بهتر و آسانتر مى توانند ذهنها را 
گمراه كنند و مقصود و منظور خود را پيش 
ببرند و آن را به عنوان سندى گرانبها از آثار 
وانمود  آذربايجان  ملى  ادبيات  كهن  و  قديم 
را  داستانها  اين  سراينده  يا  گردآورنده  كنند. 
و  داننده  پيرى  و  غيبى  الهامات  با  مردى  به 
دده قورقودشاعرى نوازنده به نام دده قورقودشاعرى نوازنده به نام دده قورقود نسبت داده 
اند كه گاهى خود او نيز نقشى در اين داستانها 
همچون  سختى  هنگام  به  و  دارد  عهده  بر 
جاى  اما  كند...  مى  گشايى  مشكل  سيمرغ 
ميان  در  خود  قورقود  دده  كه  است  قورقودشگفتى  دده  كه  است  قورقودشگفتى  دده 
ميان  به  ديگر  جاى  از  و  زيسته  نمى  غوزها 
آنها مى آمده. او از اورازان ها يعنى نوازندگان 
و سرايندگان دوره گرد بود كه امروز به آنان 
عاشق مى گويند و در آذربايجان و ارمنستان 
و ب هاى خود مى زيستند و گاه به گاه براى 
داد و ستد و مبادله كالا و خريد نيازهاى خود 
به بازارها و شهرها مى آمدند جز به چشم آز 
و تاراج و چپاول به شهرها و شهرنشينان نمى 
نگريستند. سپس كه بر اثر انبوهى و جنگاورى 
و  امير  سرانشان  و  آمدند  در  سپاهيان  جزو 
سردار گرديدند و با پادشاهان و بزرگان ايران 
يافتند  راه  شهرها  به  و  شدند  همنشين  زمين 
داراى خانه و باغ و دارايى گرديدند و چون 
از  زندگانيشان  و  نداشتند  شهرنشينى  فرهنگ 
شهريان و تاجيكان جدا و متفاوت بود ساختار 
شهرها و زندگانى مردم شهر نشين را در هم 
ريختند آداب و رسوم زبان و جهان بينى آنان را 
دگرگون كردند. در اين دوره پر مصائب چون 
اداره كشور و جنگ و صلح و كارهاى دربارى 
اوستاجلوها،  تكلوها،  و  تركمانها  دست  به 
بود،  افتاده  ديگر  لوهاى  بسيارى  و  شاملوها 
بناچار مجالى براى اظهار وجود مردم بومى و 
تاجيكان باز نمى دادند. به طور كلى دخالت 
و  زنى  شمشير  و  سپاهيگرى  و  سياسيت  در 

سوارى و پوشيدن جنگ افزار براى تاجيكان 
و غير تركها غدغن بود. اجازه نمى دادند يك 
را  اينها  كند.  اسلحه  حمل  ايرانى  يا  تاجيك 
از  ايم. دولت صفوى چون  ما فراموش كرده 
ايلهاى  و  طايفه  اين  دست  با  خود  كار  آغاز 
ترك نژاد مهاجر بنيان يافته بود در همه حال 
با  نبرد  در  بويژه  جنگها  و  لشكركشيها  در  و 
دولت نيرومندى چون عثمانى كه داراى ارتش 
جنگ  با  يافته  تربيت  و  ديده  تعليم  و  منظم 
نداشتن  علت  به  بود  گرم  و  نوين  افزارهاى 
ارتش منظم دائمى همواره دست به دامن اين 
ايلها و عشيره ها مى شد و بناچار مى كوشيد 
از هر راه كه باشد دل سران ايلها را به دست 
آورده و امتيازهاى فراوانى به آنها بدهد و اگر 
اين نمى توانستند. در  هم نمى خواستند جز 
جوان  شهريار صفوى  اگر  حال  و  وضع  اين 
دلير و توانايى همچون شاه اسماعيل بود اين 
ايلها همه همدست و يكدل بودند و در پيروى 
از فرمان مرشد كامل يعنى پادشاه صفوى سر 
از پا نمى شناختند ولى اگر پادشاه مردى بى 
مانند سلطان محمد  ناتوان  عرضه كم سال و 
خدابنده نابينا بود، شاه بازيچه دست سران اين 
ايلها مى شد و گاه تركمانهاى تكلو و شاملو و 
غيره اداره كشور را در دست خود گرفته و با 
بى اعتنايى به شاه و بى پروايى به مردم هرچه 

دلخواهشان بود انجام مى دادند.
سياه  و  شوم  سالهاى  اين  در  حال  هر  به 
تاريخ آذربايگان و تبريز بود كه عنصر ايرانى 
و  حكومت  از  دستش  بكلى  سرزمين  اين 
فرمانروايى و كشوردارى و سپاهيگرى كوتاه 
اداره  و  سياست  و  و حكومت  قدرت  و  شد 
تيره  و  قزلباش  ايلهاى  به دست سران  كشور 
هاى تركمان ترك زبان افتاد كه بر سر چاييدن 
و غارت هست و نيست مردم و به يغما بردن 
رقابت  به  يكديگر  با  آنان  دارايى  و  دسترنج 
آن  در  چون  و  بودند...  برخاسته  پيكار  و 
زمانهاى پرشور و شر بيشتر كارهاى حكومتى 
و لشكرى و اردو با زبان تركى انجام مى يافت 
مردم به ناچار اين زبان را فرا گرفتند و زبان 
از شاخه هاى  يكى  كه  آذرى  يعنى  خودشان 
زبان ايرانى است و يكى از كهن ترين زبانهايى 
كه مردم آذربايگان بدان سخن مى گفتند رفته 
جنبه  و  عوامل  از  يكى  گرديد...  ناتوان  رفته 
هاى مهم و بسيار موثرى كه متاسفانه به آن كم 
توجه شده است ولى در پيشرفت و فراموش 
شدن زبان آذرى و رواج تركى در آذربايگان 
بسيار موثر و كارگر بوده مسئله تحميل مذهب 
بود...  اين خصوص  در  ها  ورزى  تعصب  و 

از عوامل ديگر جنگهاى عثمانى است كه باز 
از آنها صرف نظر مى كنيم. چون اين جنگها 
خيلى طولانى بود و بارها و بارها لشكركشيها 
منجر به اين شد كه لشكر عثمانى و سلاطين 
 20 بار  آخرين  و  شدند  تبريز  داخل  عثمانى 
سال در تبريز ماندند و همه اينها به ضرر زبان 
آذرى تمام شد.  بعد از 20 سال بود كه شاه 
عباس آنها را از تبريز بيرون كرد.  بنابراين بايد 
دانست كه آذربايگانى ها ترك نيستند و من از 
همه دوستان خانمها و آقايان خواهش مى كنم 
كه رعايت اين نكته را بفرماييد. به آذربايگانى 
ها و تبريزيان ترك نگويند. ترك ها در تركيه 
آنجا هستند  در  تركها  اما  بله،  زبان  ترك  اند. 
ما ترك نيستيم. نژادمان تغيير نكرده است. بر 
اثر اين عوامل زبانمان تغيير كرده است. كلمه 
ترك را مطلقا به كار نبريد. آذربايگانى ها ترك 
نيستند بلكه ايرانيانِ ترك زبان اند و اگر زبان 
اجتماعى  و  تاريخى  پيشامدهاى  اثر  بر  آنان 
نيستند بلكه ايرانيانِ ترك زبان اند و اگر زبان 
اجتماعى  و  تاريخى  پيشامدهاى  اثر  بر  آنان 
نيستند بلكه ايرانيانِ ترك زبان اند و اگر زبان 

تركى شده است هيچ مدخليتى در مليت و نژاد 
آنان ندارد. حال اگر كسان كج فكرى از مردم 
اردبيل يا تبريز يا از بازمانده هاى جرثومه هاى 
فساد و خشونت در ارسباران و غيره شباهتى 
با  خود  سيرت  و  صورت  يا  قيافه  حيث  از 
و  اعمال  يا  بينند  مى  تركمانها  و  اغوزها  اين 
كردارشان را با اعمال و كردار آنان يكسان مى 
كوروش  زمان  از  را  آذربايگان  مردم  و  دانند 
و داريوش ترك مى شمارند ( بله نوشته اند 
و  فرهنگ  و  مليت  خواهند  مى  و  را)  اين 
دم  به  را  سرزمين  اين  غنى  و  كهنسال  تمدن 
اسبان آن كوچ نشينان بيابانگرد و بى فرهنگ 
ببندند ما را با آنان سخنى نيست. مختارند ولى 
حق ندارند براى كل مردم آذربايگان تكليف 
تاريخ  آنان  براى  و  كنند  تعيين  سرنوشت  و 
جعل كنند و ادبيات و زبان پديد آورند و با 
پاشيدن خاك در چشمها و سوء استفاده از نا 
پيشامدهاى  و  سرگذشتها  از  مردم  آگاهيهاى 
اجتماعى شان بخواهند دريافتهاى  تاريخى و 
ناقص و مغرضانه خود را بر مردم آذربايگان 
تحميل كنند. چنانكه روشن شد بى گمان زبان 
تحميلى تركى در آذربايگان بيشتز از 400 سال 
سابقه ندارد. بنده اين را مى گويم و از عهده 
اش هم بر مى آيم. و مردم آنجا بايد بكوشند 
اين زبان عاريتى را از خود دور سازند و جز 
به زبان فارسى و ايرانى سخن نگويند. از اين 
اينكه حوصله به خرج داديد و سخنان طولانى 

بنده را گوش داديد متشكرم.


